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وقتـــی جناب خان شـــروع بـــه خواندن می کنـــد، بچه 
مـــن هم شـــروع بـــه لگـــد پراندن کـــرده و مـــن حس  و 
حـــال خـــوب بچـــه ام را متوجه می شـــوم. بعـــد هم که 
بـــه دنیا آمـــد، پیغام داده بـــود که هنوز وقتی موســـیقی 
جناب خـــان را می شـــنود واکنـــش نشـــان می دهـــد و 
می خنـــدد. جناب خـــان از این ســـن مخاطب داشـــته 
تـــا مادربزرگ هـــا و پدربزرگ های 90 ســـال به بـــالا که در 
همین بـــازه از دنیا رفتند و فرزندان و نوه هایشـــان برایم 
نوشـــته اند که آخرین لبخندهای پدربزرگ یا مادربزرگم 
بـــا جناب خـــان بـــوده اســـت. اینهـــا واقعـــاً پیام هـــای 

لذتبخشـــی است.
برگردیـــم بـــه بحـــث؛ من هـــم معتقـــدم بـــه دلایلی که 
بخشـــی از آنهـــا را نمی دانـــم، شـــاید به علـــت تقاضای 
بازار یـــا عدم اقبـــال تهیه کننـــدگان، عروســـک های ما 
به سمت بزرگســـال رفته اســـت. این هم یکی از دلایلی 
بود که دو، ســـه ســـال قبل تصمیم گرفتم کار دیگری را 

شـــروع کنم، کار جدیـــدی به نـــام »پیکولو.«

پس فقط صداپیشه یکی از شخصیت های 
پیکولو نیستید.

»پیکولـــو« اساســـاً در ذهـــن من متولد شـــد. یک شـــب 
داشـــتم سریال »کیدینگ« با بازی جیم کری را می دیدم. 
این یک ســـریال کاملاً بزرگسال فلسفی و جدی است که 
قهرمانش ارجاعی دارد به شـــخصیت مســـتر راجرز. او در 
امریـــکا یک مجری کـــودک خیلـــی معروف شـــبیه آقای 
طهماســـب بـــرای ما اســـت که چند نســـل بـــا او خاطره 

دارنـــد و در ابعاد جهانی دوســـتش دارند.

فیلم »یک روز زیبا در همسایگی« هم با 
بازی تام هنکس بر اساس زندگی همین 

شخصیت است.
بلـــه، تام هنکـــس هـــم نقـــش او را خیلی خـــوب بازی 
کـــرده، از بس کـــه مثل خود مســـتر راجرز شـــخصیت 
مثبـــت و خوبی اســـت، اما هنگام تماشـــای »کیدینگ« 
احســـاس کردم بشـــدت جای یک کار کودک که روی آن 
وقت گذاشـــته و برایش تحقیق شـــود، خالی اســـت. به 
ذهنم رسید این کار را شـــروع کنم. چند نفر از دوستان 
را دعـــوت کردم و تحقیقـــات را روی کارهـــای امریکایی، 
اروپایی و آسیای شـــرقی آغاز کردیم و به این ترتیب اتاق 
فکری ایجاد شـــد که حول و حوش یک سال ونیم فقط 
می خوانـــد، می دیـــد و طراحی می کـــرد و دور می ریخت 
و بـــا روانشناســـان، مشـــاوران و متخصصان موســـیقی 
کـــودک مشـــورت می کـــرد. مـــدام اعضایی بـــه این تیم 
اضافـــه و از آن کم می شـــدند تـــا اینکه نهایتـــاً به طرحی 
رســـیدند که همین »پیکولـــو« محصول آن شـــد. طرح 
»پیکولو«، خصوصیات جهـــان آن، ویژگی کاراکترها و در 
کل چهارچـــوب اصلی دنیای پیکولو در اتاق فکر شـــکل 
گرفـــت و به صورت یک طـــرح نهایـــی درآمد.این طرح 
از طریـــق دفتـــر کارن فیلم متعلـــق به آقایـــان کیایی به 
فیلیمـــو ارائه شـــد و فیلیمو هـــم خیلی پســـندید. آقای 
علی احمدی نیز به عنوان نویســـنده نهایی فیلمنامه ها 
و کارگـــردان، در خلق این جهان بشـــدت مؤثـــر بودند. 
اکنون این اثر ســـاخته و رؤیای چند ســـاله من مجســـم 
شـــده و امیـــدوارم »پیکولـــو« دوســـت داشـــته شـــود و 

جهانش ســـال ها ادامه پیـــدا کند.

    »پیکولو« اثر خوش ساختی است و فاصله 
آن با سایر آثار مشابهش به وضوح زیاد 
است. هرچند که الان هم کار، یک فرم 
ترکیبی از عروسک و انیمیشن دارد، اما 

چرا برای تحقق رؤیایتان با توجه به علاقه 
مخاطب کودک و نوجوان به انیمیشن 

فکر نکردید؟ پای عرق خاصی به کارهای 
عروسکی در میان است؟

احتمـــالاً علتش این بـــوده که من تخصص انیمیشـــن 
شـــاید  اســـت.  جـــذاب  خیلـــی  انیمیشـــن  نـــدارم. 
جذاب تریـــن باشـــد، امـــا ســـابقه کاری من عروســـکی 
بوده و »کیدینگ« و مســـتر راجرز هـــم که مرا ترغیب به 
این کار کردند، عروســـکی بودند و این جرقه را در ذهنم 
زدند کـــه چقدر جـــای کارهای عروســـکی کـــه مختص 

کودکان باشـــد، چندین ســـال خالی اســـت.
مـــن هـــم بایـــد بگویـــم امـــروز کـــه کار را می بینـــم بـــه 
نظـــرم خیلـــی سروشـــکل زیبایـــی دارد. واقعـــاً بـــرای 
تک تـــک بخش هـــا اعـــم از فیلمبـــرداری، نـــور، اصلاح 
رنـــگ، صداگـــذاری، موســـیقی، ســـاخت عروســـک، 
عروســـک گردانی، صداپیشـــگی، فیلمنامـــه، دکـــور، 
کارگردانی، تدوین و همه و همـــه و حتی گروه تبلیغات، 
یکی یکـــی اتاق فکر گذاشـــتیم و تک تک دســـت چین 
کردیـــم. آن هـــم در زمانی که خیلـــی از آثار تـــا روزی 40 
یـــا 50 دقیقه ضبط می شـــوند، مـــا روزی 8 دقیقه ضبط 
کردیم تا کار خوب انجام دهیم.ســـلیقه دفتر کارن فیلم 
هم اصولاً ســـینمایی اســـت. آنهـــا هیچ وقت 
کار کودک آن هم در شـــکل برنامه سازی 
انجـــام نـــداده بودنـــد. لذا بـــا همان 
ســـلیقه و پروداکشن ســـراغ این کار 

آمدنـــد. آقـــای حســـین جلیلـــی، مدیـــر فیلمبـــرداری 
»پیکولو« همان مدیر فیلمبرداری »هم گناه« است. تیم 
طراحی صحنه هم به سرپرســـتی بهمـــن زربخش، یک 
تیم کاملاً حرفه  ای و ســـینمایی اســـت بـــه همین دلیل 
اســـت که دکور پیکولو بســـیار زیبـــا و خوش رنگ ولعاب 

درآمـــده و واقعاً متفاوت اســـت.

حتماً برای تیم هم این تجربه متفاوت و کار 
برای کودک خیلی جذاب بوده است.

خیلی خیلـــی همه درگیـــر کار شـــدند. الان که می بینم 
شـــاید نقطه ضعف هایـــی هـــم داشـــته باشـــیم امـــا به 
نظرم جهانی ســـاختیم که می تواند ســـال ها به زیستن 

ادامـــه دهد.

اینکه علایق مخاطب کودک و نوجوان به 
سمت انیمیشن رفته می تواند پاشنه آشیل 
جاافتادن »پیکولو« باشد؟ سلیقه خودتان 

بیشتر عروسکی است یا انیمیشن؟
بـــه نظـــر مـــن انیمیشـــن و عروســـکی جـــای همدیگـــر 
را نمی گیرنـــد. همـــان زمـــان کـــه مـــا هـــم بچـــه بودیـــم، 
انیمیشـــن های خیلـــی جذابـــی وجود داشـــت کـــه خیلی 
دوست شـــان داشـــتم و الان هـــم کارتون بیـــن حرفـــه ای 
محسوب می شـــوم یعنی کارتونی نیســـت که منتشر شود و 
من آن را از دســـت بدهم. شـــاید چندان انیمه بین نباشـــم 
هرچنـــد مثلاً آثار میازاکی را می پســـندم اما انیمیشـــن های 
دیزنـــی و پیکســـار را اصـــلاً از دســـت نمی دهـــم.از طرفـــی 
کارهای عروســـکی جذابی هم مثل »ماپت شـــو« و »سسمی 
اســـتریت« کـــه گروه های فـــوق حرفه ای هســـتند، کماکان 
ساخته می شوند. اثر بسیار شاخصی مثل »دارک کریستال« 
را کـــه تلفیـــق انیمیشـــن و عروســـکی اســـت  نتفیلیکس 
می ســـازد و اینکـــه کمپانی هـــای بزرگـــی از ایـــن دســـت، به 
ســـراغ کار عروســـکی می آیند نشـــان می دهد در برآورد آنها، 
کار عروســـکی همچنـــان مخاطب و بـــازار خـــودش را دارد.

این ظرفیت درباره عروسک های بزرگسال 
هم وجود دارد؟ تحلیل شما از تجربه 

مواجهه عروسک جناب خان با مخاطب 
چیست؟ فکر می کنید مخاطب بزرگسال 

هم چنین  نیازی دارد که عروسک هایی 
باشند که مسائل او را به این شکل بازتاب 

دهند؟
ایـــن اتفاق مســـبوق به ســـابقه ای در هنرهای نمایشـــی 
است. مبارک درواقع همین کار را انجام می داده و خیلی 
از مســـائل اجتماعـــی را به زبـــان کمدی و اتفاقـــاً با زبان 
انتقادی تیـــز بیان می کرده اســـت. خیلـــی از حرف ها از 
زبان کاراکترهای عروسکی پذیرفتنی تر هستند تا از زبان 
انســـان ها و این جادوی عروسک است. بنابراین کماکان 
می توان عروســـک هایی بـــرای بزرگســـالان خلق کرد که 
ویژگی های متفاوتی در شـــخصیت پردازی داشته باشند. 
تجربـــه من از جناب خان هم واقعاً »شـــرب مـــدام« بود!

فکر می کنید جناب خان بتواند برگردد؟ 
پست های اینستاگرام تان نشان می دهد 

گاهی امیدوارید.
مـــن دلتنگـــی بی پایانـــی بـــرای جناب خـــان دارم. مثلاً 
چندین ســـاعت در روز و گاهی حتی در خـــواب، بارها و 
بارهـــا بـــه جناب خان فکر می کنـــم اما تمام مـــا اعضای 
تیـــم جناب خـــان از اتـــاق فکـــر گرفتـــه تا نویســـندگان 
و عروســـک گردان ها و دوســـتدارانش معتقدیـــم کـــه 
جناب خان یـــک شـــخصیت صددرصد زنده اســـت که 

روح دارد و مســـتقلاً بـــه حیاتـــش ادامـــه می دهد.

شاید به نوعی سرمایه ملی و عمومی هم 
باشد.

خـــودش می داند! ایـــن حرفی که می زنـــم از روی تعارف 
و ادا و اطـــوار نیســـت. ما خیلی جدی در جلســـات مان 
ایـــن حـــرف را می زنیم که اگـــر خودش تصمیـــم بگیرد 
برگردد، در هر زمانی که خودش بخواهد و با هر شـــکلی 
که خـــودش صلاح بداند، باز خواهد گشـــت و آن روز ما 

هـــم به تصمیمش احترام خواهیم گذاشـــت.

آنقدر زنده است؟
اصلاً شـــک نکنیـــد! او روح مجزایی دارد کـــه نه منم نه 
مهدی برقعی اســـت؛ نه حامـــد ذبیحی اســـت؛ نه امیر 
ســـلطان احمدی و نـــه هیچ کـــدام از اعضـــای اتاق فکر 

جناب خـــان. جناب خـــان، جناب خان اســـت.

حالا که بحث به اینجا رسید به نظرتان 
عروسک ها رئال هستند یا فانتزی؟ 

مخاطب به خاطر این فضای رئالی که 
عروسک ها در ساخت شوخی ها و بازتاب 

مسائل اجتماعی ایجاد می کنند به آنها 
نزدیک می شوند یا به خاطر فانتزی شان؟

عروســـکی، ویژگی های خودش هـــر 
را دارد چه در شکل، چه در 

من دلتنگی 
بی پایانی 

برای 
جناب خان 

دارم. مثلاً 
چندین 

ساعت در روز 
و گاهی حتی 

در خواب، 
بارها و بارها 

به جناب خان 
فکر می کنم 

اما تمام ما 
اعضای تیم 
جناب خان 
از اتاق فکر 

 گرفته 
 تا نویسندگان 

و عروسک 
گردان ها و 

دوستدارانش 
معتقدیم که 

جناب خان 
یک 

شخصیت 
صددرصد 

زنده است که 
روح دارد و 

 مستقلاً

 به حیاتش 
ادامه می دهد
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شـــخصیت پردازی، در بازی دهندگـــی، چـــه در دایـــره 
واژگان؛ به نظرم جناب خان بواســـطه جایـــی که در آن 
زندگـــی می کـــرد یعنی یـــک نمایـــش کامـــلاً مردمی که 
آدم هـــای معمولـــی در آن حضور داشـــتند و جناب خان 
هـــم در میـــان آنها و عیـــن آنها نشســـته بـــود، آرام آرام 
رئال و رئال تر شـــد. البتـــه بزرگ نمایی هایـــی در قصه و 
قصه پردازی داشـــت که جزو خاصیت عروسکی اش بود 
اما حداقل تصور من این اســـت کـــه از یک جایی آدم ها 
دیگر جناب خـــان را عروســـک ندیدنـــد. جناب خان از 
جایی، درســـت عین آدم هایی شده بود که در کنارشان 
می نشســـت و هرچند رنگـــش بنفش بـــود و قیافه اش 

فـــرق می کـــرد امـــا دیگـــر عیـــن آنهـــا شـــده بـــود.

این خوب است یا بد؟
این هست! اتفاقی است که افتاد.

برای بعضی از عروسک های  مثل 
کلاه قرمزی هم این اتفاق افتاد. نه فقط به 
خاطر شیرین زبانی ها و تکیه کلام ها، بلکه 
شخصیت و ماجراهایشان هم بین مردم 

نفوذ پیدا کرد. گویا از میان روزمرگی ها 
و جریان زندگی انتخاب می شدند مثل 
شخصیت خریدار ضایعات که تجربه 

روزمره همه ماست.
هوتن شـــکیبا، صداپیشـــه اش بـــود و پیمـــان فاطمی، 
عروســـک گردانی می کـــرد. طبیعتاً این رویکـــرد جذاب 
اســـت. مـــا باید کســـانی را ببینیـــم که شـــبیه خودمان 
باشند تا درک شـــان کنیم. مثلاً »فامیل دور« آنقدر ابعاد 
مختلف شـــخصیتی دارد که احتمالاً همـــه ما لااقل یک 
نفـــر شـــبیه  اش را در فامیل مـــان دیده ایـــم. این جوری 

شـــروع می کنیم به دوســـت داشتن شـــان.

ما شبیه ببعی و جیگر هم داریم.
بلـــه، آنها هـــم همین طور هســـتند. مـــا این طـــوری به 

شـــخصیت ها نزدیک می شـــویم.

این می تواند به نوعی نقطه ضعف هم 
باشد؟ شاید همین رئال شدن، علت دور 
شدن فضای عروسکی از کودک و نوجوان 

باشد که طبعاً فانتزی بیشتری می طلبد.
اگر بخواهم بلندبلند فکر کنم شـــاید این درســـت باشد 
کـــه احتمـــالاً عروســـک هایی که به ســـمت بزرگســـال 
حرکـــت می کنند، مـــدام از جنبه های فانتزی شـــان کم 
می شود و به جنبه های اجتماعی شـــان افزوده می شود. 
برعکـــس عروســـک هایی کـــه برای کـــودکان ســـاخته 
می شـــوند احتمـــالاً وجـــوه اجتماعـــی چنـــدان پررنگی 
ندارند اما پر از جادو و فانتزی و جذابیت هســـتند. شاید 

این دســـته بندی خیلی دور از ذهن و اشـــتباه نباشـــد.

بزرگ ترین حسرت و بزرگ ترین اشتیاق تان 
درباره عروسک ها چیست؟

شـــفاف نبودن قانون کپی رایت در ایـــران و در نظر گرفته 
نشـــدن حقوق ســـازندگان، بزرگ ترین حسرت من است. 
منظـــورم از »حقـــوق« در درجـــه اول به هیـــچ وجه حقوق 
مالی و مادی نیســـت. ســـازندگان و خالقـــان کاراکترهای 
عروســـکی می تواننـــد کارهـــای بســـیار بـــزرگ فرهنگی و 
تجـــاری بزرگی با عروســـک ها انجام دهنـــد و ظرفیت های 
بزرگی را بـــا آنها فعال کنند که هم خودشـــان هم خانواده 
بـــزرگ عروســـکی و هم رســـانه از آنها منتفع شـــوند. مثلاً 
چرا هیچ وقت نشـــد که خانم برومند یا آقای طهماســـب 
خیلی مفصل، کارهـــای جدی فرهنگی را در ایـــران یا فراتر 
از مرزها، با عروســـک هایی انجام دهند کـــه آنها را با جان 
و دلشـــان ســـاخته بودنـــد؟ چرا مـــن دربـــاره جناب خان 
همیشـــه آنقدر محدود بودم برای اینکه کارهایی را بیرون 
از تلویزیـــون با آن انجـــام دهم؟چون هیـــچ قانون مدون 
عادلانـــه ای در این رابطه وجود ندارد! عروســـک ها آرشـــیو 
می شـــوند، عروســـک ها در انبار رســـانه می پوسند و همه 
ظرفیـــت تأثیرگذاری ملـــی و فراملی که می توانند داشـــته 
باشـــند، کارآفرینـــی کننـــد و بســـیاری از کارهایـــی را که در 
جهان انجام می شـــود ، انجـــام دهند، خاک می شـــود و از 
بین می رود.مثلاً میکی ماوس ســـال ها پیش تولید شـــده 
اما چون رســـانه، خردمنـــد بوده میکی مـــاوس کماکان در 
تمـــام جهان زنده اســـت. بر اســـاس آن هنوز عروســـک و 
پـــارک و تم تولـــد و لباس و موزیک و فیلم تولید می شـــود. 
اما ما متأســـفانه هیچ قانـــون مدون و محیـــط آرامی برای 
گفت وگـــو میان صاحبان رســـانه و خالقان ایـــن کاراکترها 
نداریـــم و این عروســـک ها یکی پـــس از دیگـــری می آیند 
و بـــاز به صنـــدوق عدم برمی گردنـــد بدون اینکـــه از تمام 

ظرفیت شـــان استفاده شـــده باشد.

این خلأ قانونی را تنها با تلویزیون احساس 
کرده اید یا درباره پلتفرم ها هم همین 

مشکل وجود دارد؟
مـــا برای »پیکولو« به این چیزها فکـــر کردیم. اتفاقاً یکی 

از کارهـــای متفاوت ما در »پیکولو« همین بود.

یعنی قراردادی نوشتید که حقوق معنوی و 
مالی و غیره هم متعلق به تیم باشد؟

»پیکولو« مال فیلیمو و کارن فیلم اســـت. مـــا حتماً تمام 
ظرفیت هـــای »پیکولو« را فعال خواهیـــم کرد که تا جایی 
که می تواند هم تأثیرگذاری فرهنگی و هم تجاری داشـــته 
باشـــد، هـــم کارآفرینی کنـــد و اگـــر بچه ها آن را دوســـت 
داشـــتند هر چیزی که از او خواســـتند در دسترس شـــان 
باشـــد. البته قبل از همه اینها امیـــدوارم »پیکولو« موفق 
باشـــد چون اول باید دیده شـــود و بعد هر مقـــدار از این 
جهان را که مخاطب بخواهد، کنار او خواهیم ســـاخت.

بزرگ ترین حسرت تان را می گفتید...
جناب خان در این سال ها می توانست کارهای خیلی خیلی 
بزرگ تری بکند اما بوروکراســـی به شـــدت غیرخردمندانه 

رسانه، مانعش شـــد. )از بغض سکوت می کند(

شما برای تغییر این قوانین هم خیلی 
تلاش کردید.

بله، بســـیار تلاش کردم و بســـیار هم راه به جایی نبردم 
چون اراده ای بـــرای این کار وجود ندارد.

شاید اگر رسانه ملی به جای مالکیت 
خودش بیشتر به افق فرهنگی کشور و 
سرمایه های ملی فکر کند این ظرفیت 

ایجاد شود.
بحث هایـــی شـــده و امیـــدوارم ایـــن بحث هـــا اثرگذار 

. شد با

و بزرگ ترین اشتیاق تان؟ چه چیزی 
در عروسک ها این قدر شوق آفرین و 

انگیزه بخش است؟
بـــاور؛ وقتـــی آدم ها، حیـــات و روح یک عروســـک را باور 
می کننـــد، یـــک خلقت اتفـــاق می افتـــد و ایـــن خیلی 
جادویی اســـت. خلقت همان کاری اســـت که پروردگار 
زنده و زنده کننده انجام می دهد و وقتی شـــما گوشه ای 
از آن خالـــق بـــودن را تجربـــه می کنید و مخاطـــب آن را 
می پذیرد که آن عروســـک یک موجود مســـتقل و دارای 
حیات اســـت، لذت عجیبی در انســـان ایجاد می شود.
مـــن از اینکه آدم ها بـــا خود جناب خان حـــرف می زدند 
و خطاب به خود او نامه می نوشـــتند و بـــرای خود او درد 
دل می کردند، هنوز هم بســـیار متعجـــب و محظوظم. 
من نامه هایی داشـــتم از آدم های بزرگســـال منصب دار  
مثل رئیـــس یک عشـــیره در جنوب که بـــه جناب خان 
بـــه دو زبـــان عربی و فارســـی نامـــه نوشـــته بود!این ها 
دیوانه کننـــده بـــود! همســـر یکـــی از شـــهدای غواص، 
برای جناب خان دســـت خطی نوشـــته و فرســـتاده بود. 

ایـــن اتفاقات، بی نظیر اســـت.

چرا اینها را منتشر نمی کنید؟
همه یـــک جاهایی لابـــه لای کارهـــای خندوانـــه بود که 
الان نمی دانم کجاســـت ولـــی این باور و ایـــن حیاتی که 

عروســـک ها رقـــم می زنند بی نظیر اســـت.

آینده کار عروسکی را چطور می بینید 
و اگر بخواهید به اصلی ترین موانع 

پیشرفت شان اشاره کنید، چه چیزهایی را 
نام می برید؟

اولاً مـــن آینده را اصـــلاً تاریک نمی بینم. مـــن امیدوارم. 
همین جشـــنواره عروســـکی که همین چنـــد روز پیش 
تمام شـــد امیدوارکننده بود؛ پر از اســـتعدادهای جوان 
و کارهـــای باحال و جذاب! جشـــنواره خیلـــی تروتمیزی 
هـــم بـــود. از هـــادی حجازی فر هم غیـــر از ایـــن انتظار 
نمی رفـــت. می دانید کـــه هادی خـــودش در دانشـــگاه 
عروســـکی خوانده و ســـال بالایی من بوده اســـت. من 
و هـــادی کلی کار عروســـکی را با هـــم انجـــام دادیم و با 
آورده هـــای همـــان جشـــنواره ها، هزینـــه تحصیل مان را 
دادیم.دربـــاره موانع هم بعد از مســـأله روشـــن شـــدن 
حقـــوق مؤلف که به آن اشـــاره کـــردم، به نظـــرم اولین 
مانـــع درک تهیه کننـــدگان، صاحبان رســـانه و صاحبان 
ســـرمایه اســـت از اینکـــه هم کار کـــودک به طـــور کلی و 
هـــم کار عروســـکی، اتفاقاً به شـــدت می توانـــد از لحاظ 
تجاری کار موفقی باشـــد و بازگشـــت ســـرمایه را تضمین 
کند. اینکه از این مســـأله آگاه نیســـتند بزرگ ترین مانع 
است. بزرگ ترین ســـینمای جهان هالیوود است. شما 
برویـــد تحقیق کنید ببینیـــد کارهایی که بـــرای کودکان 
و خانواده ها ســـاخته می شـــود چـــه هزینـــه ای می برد و 
چقدر بازگشـــت ســـرمایه دارد. مثلاً کارتونی مثل فروزن 
چقدر هزینه ســـاختش شـــده و چقدر بازگشت سرمایه 
داشـــته و تا چند ســـال از حواشـــی آن تجارت کرده اند. 
اگـــر ایـــن درک در صاحبـــان رســـانه ما، چه رســـانه ملی 
و چـــه پلتفرم هـــا و از طـــرف دیگـــر صاحبان ســـرمایه و 
هلدینگ های مختلف اتفـــاق بیفتد که جذب مخاطب 
کودک چقـــدر می تواند بـــه بیزنس آنها کمـــک کند، به 
نظر مـــن یک ثانیـــه را هم از دســـت نخواهنـــد داد و کار 

کودک را رونـــق خواهند داد.

سفربهفراواقعها
وقتی از بونوئل پرســـیدند که چرا فیلم می ســـازد، گفت »می خواهم 
نشـــان دهم که جهـــان ما بهتریـــن جهان ممکن نیســـت.« به نظر 
می رســـد ایـــن نهایت آمـــال تمام فیلمســـازانی باشـــد کـــه گره های 
اثرشـــان را از بند رئالیســـم جـــدا کرده اند. بونوئل با سوررئالیســـم و 
افسانه ســـرایان دیگر بـــا قصه های فانتاســـتیک، از ناکافـــی ، ناقص 
بـــودن و در عیـــن حـــال بی انتها بودن جهـــان می گوینـــد. بی انتها 
بـــه ایـــن معنی کـــه بدانیـــم عینیـــت تمـــام دریچه شـــناخت مـــا از 
پیرامون نیســـت و قوه تخیـــل تصاویری را خلق می کنـــد که در عین 
اینکـــه عجیب و نامأنوس اســـت، امـــا می تواند نوعـــی ادامه جهانی 
باشـــد کـــه در آن زندگی می کنیـــم. با ایـــن مقدمه از ضـــرورت نگره 
فراواقع نگرانـــه، می توانیـــم گونـــه فانتـــزی را مهم ترین گونـــه از این 
نگـــره بدانیم، زیـــرا در این گونـــه مخاطبان کودک و نوجـــوان درگیر 
جهانی می شـــوند که تجربه اش نکرده اند و با همیـــن ابزار می  توانند 
ناملایمات کنونی را در بستر یک زندگی عجیب و شورانگیز فراموش 

کنند و یـــا از آن هجو بســـازند و اتوپیایی خنـــده دار خلق کنند.
 چیـــزی که اهمیت دارد و همواره مـــا را روی مرزی باریک در تخاطب 
با ایـــن آثار قرار می دهد این اســـت کـــه بدانیم آیا کـــودک و نوجوان 
مـــا در مواجهه بـــا فانتزی ها، دچار نوعـــی رهایی کامـــل از واقعیات 
می شـــود یا بر اینکه تنها به تماشـــای وهمی زیبا نشســـته آگاه است؟ 
آیا فانتزی نوعی اکســـیر تخدیرناک برای فراموشـــی واقعیات است و 

یا ابزاری برای بازگشـــت و بازســـازی محدودیت هاست؟
 یک لی لی پوت دیگر

مجموعـــه پیکولـــو، که بـــه تازگـــی در شـــبکه نمایش خانگـــی برای 
کـــودکان آمـــاده شـــده می تواند مـــورد مناســـبی بـــرای پرداختن به 
موضـــوع فانتزی هـــا در ایـــران باشـــد. پیکولـــو داســـتان جزیره ای 
دورافتاده در ناکجاآباد است. سرزمین موجودات عروسکی عجیبی 
کـــه میهمانی از دنیای واقعی دارند. این موجودات عروســـکی همان 
انـــدازه که غریب و غیرعادی هســـتند، در ویژگی هایی برای ما آشـــنا 
هســـتند. در طراحی شـــخصیت ها و چهره شـــان سعی شـــده یادآور 
شـــخصیت های کارتونی باشـــند که کـــودک قبلاً آنها را دیده اســـت. 
گویی که پیکولو ســـرزمین شـــخصیت های کارتونی است که کودک 
بـــه همـــراه پیکی)هومـــن حاجی عبداللهـــی( به آن ســـفر می کند. 
پیکی در این سفر ناخواســـته دچار مشکلاتی می شود و کوتوله های 
پیکولویـــی چیزی جز دردســـر بـــرای او ندارنـــد. از همین جـــا ایده 
داســـتان بر شـــباهت هایی از رمان ســـفرهای گالیور پیش می رود. 
گالیور در ســـفرش به لی لی پوت، مانند پیکی به ســـرزمینی می رسد 
که ساکنانش بســـیار کوچک اند و حماقتشان بســـیار بزرگ. البته 
شـــاید به ســـختی بتوانیم رمان درخشـــان جاناتان ســـوئیفت را با 
پیکولو مقایســـه کنیـــم، اما گزاره هـــای داســـتانی در گرفتار آمدن 
آدمی درســـت در جایی اشـــتباه، تحقیر آدمی اســـتاندارد به دست 
کوتوله هـــای احمق و ناتوان شـــدن آدمی واقعی بیـــن آدمک های 
پرادعـــای غیرواقعی، بین هر دو داســـتان مشـــترک اســـت و این 
اشـــتراک دربردارنـــده حرف هـــای مهمـــی اســـت که در ســـاخت 
معیار هـــا انگاره های کودکان مهم و ســـازنده اســـت. این موضوع 
از نکات مهمی اســـت که اگـــر در روایت پیکولو به درســـتی به کار 
گرفته می شـــد می توانســـت این اثر را به پادآرمانشـــهری درست و 
کودکانـــه بدل کند که نواقـــص دنیای واقعی را به هجو بکشـــاند. 
اما شـــیوه روایـــت در پیکولـــو کمی درهـــم ریخته و بی ســـاختار 
پیش رفتـــه و همیـــن امـــر از قـــدرت کاراکترهای عروســـکی هم 

کاسته.
 سرزمینی نه چندان دور

یکـــی از نـــکات مثبت در پیکولـــو، زنده بودن رگه هـــای واقعیت 
بر بســـتر فانتـــزی اســـت. این رگه ها بـــه حدی اســـت که گویی 
پیکولـــو آنقدرها هم از ما دور نیســـت، چون نـــه قوانین وضعی 
عجیبـــی دارد و نه قوانین طبیعی دور از انتظـــار و تنها به حدی 
ع را اثرگذار کند و چهره  از اعجاب اکتفا شـــده تا داروهای مختر
ســـاکنین پیکولو را غیراینجایی تصویر کند. وجود مسافرهایی 
از واقعیـــت به خیال هم رگه هـــای واقعی داســـتان را پررنگ تر 
می کنـــد و مانند آثار فانتـــزی تماماً خیال آلود دســـت کودک را 
رهـــا نمی کند. مســـافرهایی که مانند شـــازده کوچولـــو، گالیور 
یا آلیس در ســـرزمین عجایـــب از همین دنیـــا آمده اند و انگار 
از همســـایگی ما عبـــور کرده و به یکباره درگیر ســـفری عجیب 
شـــدند. همین امر باعث می شـــود کارکرد فانتزی برای کودک 
کم خطـــر و امـــن بماند. این آشـــنا بـــودن قهرمـــان همچنین 
باعث می شـــود تـــا بتواند ویژگی ســـمپاتیک را حفـــظ کند تا 

خـــود را به جـــای آن تصور کند.
زنده باد خیال

ســـاخت آثار فانتزی بـــرای کـــودکان، یک اتفاق مهم اســـت 
کـــه نشـــان دهنده ســـرمایه گذاری و توجـــه بـــه مخاطـــب 
کودک اســـت. این آثار اگرچه کیفیت بســـیاربالایی ندارد اما 
امیدوارکننده است. رونق فانتزی ها در سالهای اخیر، مانند 
ســـالهای دهه شصت، هم از نیاز و ســـلیقه کودکان حکایت 
می کنـــد و هـــم روی کار آمـــدن هنرمنـــدان بلندهمت و هم 
البته نوع سیاســـتگذاری در فراهم کـــردن تصویر خیال آلود 
بـــرای کودکانـــی که باید تصور کـــردن را به خوبـــی بیاموزند.
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